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چکیده

سبک زندگی، بر بنیاد نظام معرفتی استوار می باشد. سبک زندگی اسلامی انبساط معرفت توحیدی است و سبک های 

زندگی رقیب، مبتنی بر اصالت خود می باشد. خداباوری، ساحت های مختلف زندگی را مؤمنانه می سازد و اصالت 

م انسانی را خودمدارانه تنظیم و معنا می نماید. در این پژوهش، نخست نسبت نظام معرفت با سبک زندگی، 
َ
خود، عال

م دینی«، صورت بندی گردید و درهم تنیدگی علم، 
َ
بر مبنای تعامل »دین و علم دینی«، »علم و عالِم دینی« و »علم و عال

م، نشانداده شد. بر مبانی چنین تصویری از نظام معرفتی، تمایز و امتیاز مبانی و شیوه های کسب معرفت در 
َ
عالِم و عال

نگرش اسلام نسبت به نگرش های دیگر آشکار گردید. روش های عقلی، نقلی، شهودی و تجربی در ذیل چتر وحی 

معنا شد. مهم ترین دلالت مبانی معرفت شناختی قرآنی در ارتباط با سبک زندگی، ابتناء آن بر هستی شناسی توحیدی 

است. ابزارهای شناختی: تعقل، تزکیه و حس بوده و علوم دارای طبقه بندی خاص می باشد، بهداشت فکری مهم تر از 

بهداشت جسمی تلقی گردیده و فضای فرهنگی در راستای کمال انسانی مهندسی می شود. تعلیم، معطوف به تربیت 

معنا یافته، رعایت شریعت و اخلاق، ضرورت محوری دارد.

م، سبک زندگی، شیوه های کسب معرفت.
َ
واژگان کلیدی: مبانی معرفت، معرفت دینی، علم و عالِم، علم و عال

1. ماستری جامعه شناسی، محقق و پژوهشگر.
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مقدمه
باورهـای ذهنـی اسـت. پدیده هـای  بازتابنـده  و  سـبک زندگی، سـطح آشـکار حیـات اجتماعـی 

اجتماعـی قبـل از پدیـدار شـدن، وجود ذهنـی می یابند. افـراد اقدام عملـی خویش را بـر مبنای نظام 

ترجیحـی اخلاقـی خـود، سـاماندهی می نمایند و تـا زمانیکـه رفتـاری را از میان رفتارهـای محتمل 

دیگـر ترجیـح ندهنـد، بـه لحاظ فلسـفی، اقدام عملـی امکان پذیـر نخواهد بـود. رفتـار عینی حلقه 

اتصـال سـاختار ذهنی و سـاخت اجتماعی اسـت. رفتارهـای اجتماعی همان گونه کـه واقعیت عینی 

را می سـازد، ذهنیـت افـراد را نیـز شـکل می بخشـد. بـه ایـن صـورت کـه ذهنیـت: فراگـردی اسـت 

کـه برمـدار تصـور و عمـل سـاخت می یابـد. ذهنیـت و درون مایه هـای معرفتـی انسـان، تصـورات 

و باورهایـی اسـت کـه منجـر بـه عمـل می گـردد و انسـان بـا هـر عملـی کـه انجـام می دهـد همان 

باورهایـش را مـورد تأکیـد و تأییـد بیشـتر قـرار می دهد. 

ذهنیـت انسـان چیزی نیسـت جز برداشـت ها و باورهـای تأیید شـده و غیرقابل تردید بـرای همان 

انسـان. در چارچـوب نظام هـای معرفتـی متفاوت اسـت که سـبک های زندگی متفاوت، در زیسـت 

جهان بشـری پدید می آید. سـبک زندگی اسـلامی انبسـاط معرفت توحیدی اسـت و عنصـر بنیادین 

در سـبک های زندگـی مضـاد، اصالت خـود می باشـد. همانگونـه کـه خدابـاوری، سـاحت های 

م انسـانی را »خودمدارانـه« تنظیم و معنا 
َ
مختلـف زندگـی را »مؤمنانه« می سـازد، اصالت خـود، عال

می نماید.

نظـام معرفتـی جدیـد، محصـول تمدن مـدرن اسـت. مدرنیته آرمانشـهر بریـده از مبـدأ و معاد و 

محـدود بـه عالـم طبیعـت می باشـد. در این الگویـی تمدنـی، حققیت انسـان در سـطح پدیده های 

طبیعی تنزل یافته و سـعادت بشـر بر مبنای تأمین تمایلات غریزی، شـاخص سـازی شـده اسـت. با 

جریـان یافتن فلسـفه الحادی در فلسـفه های مضاف به حقایق و علوم انسـانی، مکاتـب و روش های 

علـوم و کسـب معرفـت نیـز معطـوف بـه طبیعـت مـادی انسـان شـکل گرفته و تـلاش می گـردد تـا 

تحـولات درونـی و رفتارهـای بیرونـی آدم هـا، منطبـق با منطق فهـم طبیعت، تفسـیر گردد. 

در چارچـوب چنیـن منطـق اسـت که نظـام معرفتی مـدرن در واقع نمایـی از انسـان و پدیده های 

انسـانی ناتـوان می گـردد، بر مبنـای واقعیت هـای موهوم، بـه توصیه بایدهـا و نبایدهـای متعارض با 

حقیقـت انسـانی پرداختـه و سـبک زندگـی را در مـدار تمایلات مادی انسـان ها سـامان می بخشـد. 
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اسـلام براسـاس نگـرش جامعـی که بـه جهان هسـتی دارد، سـبک زندگی مؤمنانـه ی را بربنیـاد نظام 

معرفتـی وحیانـی، طراحـی نموده اسـت. نظـام معرفتیی که به دلیـل حقیقت محـوری و واقع نمایی، 

سـعادت ابـدی انسـان ها را تأمیـن نموده و جهان زیسـت آدم ها را نیز آباد می سـازد. پرسـش اساسـی 

کـه در ایـن پژوهـش، محـور مباحـث محسـوب می شـود؛ چیسـتی مبانـی معرفتـی سـبک زندگی 

اسـلامی اسـت. بـرای فهـم پذیـری آن، کلیه مطالـب در دو محـور اصلی: »نسـبت نظـام معرفتی و 

سـبک زندگـی« و شـیوه های کسـب معرفـت«، صورت بندی گردیده اسـت.

1. نظام معرفتی و سبک زندگی
علـم و دانـش بـر بنیـاد پرسـش های پاسـخ نیافتـه و نیازمندی هـای تحقـق نیافتـه جامعـه بشـری 

شـکل گرفته و در فراینـد پاسـخ دادن بـه پرسـش های مـداوم علمـی اسـت کـه نظام هـای معرفتـی 

اسـتحکام می یابـد و جهـان اجتماعـی تنظیم و تصحیـح می گردد. معرفـت زاده تفکر آدمی اسـت و 

تفکـر، عمـل نفس انسـانی می باشـد. تفاوت سـطح فکـری آدم ها ناشـی از تفـاوت آن هـا در مراتب 

نفس انسـانی اسـت. متعلق تفکر پدیده های »زیسـت جهان انسـانی« می باشـد. تفکر از خاسـتگاه 

نفـس انسـانی بـر می خیـزد و بـا عبـور از کانـال تمایـلات، در نظـام ارادی و رفتـاری افـراد بازتـاب 

می یابـد.

ابتنـای سـبک زندگـی بـر بنیـاد معرفـت، نباید در قالب نسـبت سـاده و یـک جانبه زیرسـاخت و 

روبنـا فهـم شـود، چـون رابطـه آن هـا به گونـه ای پیچیـده و درهـم تنیده اسـت کـه حتی نمی تـوان با 

قطعیـت میـزان سـهم هرکدام را در تأثیرات متقابل تشـخیص داد. نظام معرفتی اسـلام بـه عنوان نظام 

م دینـی« اسـتوار می باشـد، 
َ
باورهـای ایمانـی بـر اضـلاع سـه گانه »علم دینـی«، »عالِم دینـی« و »عال

 شـفاف از موضـوع بحث تصویر 
ً
بربنیـاد تصویـر نسـبت میـان این اضـلاع، می توان تصویری نسـبتا

نمود.

الف( دین و علم دینی

عنصـر مبنایـی در تلقی هـای مختلف از نسـبت دانش و ارزش، تفسـیرهای متفـاوت از حقیقت دین 

می باشـد. مـراد از دیـن، در ایـن مبحـث دیـن حق اسـت؛ یعنـی دینی که بـه خاطر حقیقـت بودنش 

مـورد پذیـرش واقـع شـده اسـت و آن دین اسـلام بـا قرائـت عقلانـی می باشـد )سـوزنچی،1389: 
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141(. از منظـر هستی شناسـی دیـن؛ اسـلام به عنوان دیـن الهی، مخلـوق اراده و علـم ازلی خداوند 

اسـت و هیـچ عامـل دیگـر در تدوین و محتوای آن سـهمی نـدارد )واعظـی،1390: 175-174(. 

اسـلام بـه عنـوان دیـن الهـی دارای دو سـطح تکوینـی و تشـریعی اسـت؛ دیـن تشـریعی عبارت 

اسـت از: مجموعـه عقایـد، اخلاق، قوانیـن و مقرراتی که بـرای اداره فرد و جامعه و پرورش انسـان ها 

از طریـق وحـی و عقـل، در اختیـار آدم ها قرار گرفته اسـت )جـوادی آملـی،1385: ۲7(. 

یت 
ّ
امّـا دیـن تکوینـی بـه ایـن معناسـت که فطـرت و نهـاد انسـان ها بـا مبانی، اصـول و حتـی کل

دین تشـریعی سرشـته شـده و دین در متن هسـتی آدمیت قرار دارد )روم/30(. میان تکوین و تشـریع 

 ریشـه در فطرت انسـان دارد و آنچه که ریشـه 
ً
هماهنگـی وجـود دارد آنچـه در شـرع وارد شـده حتما

در فطـرت دارد شـریعت بـه آن دعـوت می کند )مکارم شـیرازی 1366، ج 16: 417(. بر این اسـاس 

معنـای دینـداری و سـبک زندگی دینـی، انطباق دین تشـریعی با دیـن تکوینی و جریان دیـن در تمام 

سـطوح زندگی می باشـد.

چیسـتی و ماهیـت علـم ناظر به کشـف حقیقت و واقعیت و پـی بردن به معلـوم از امکانش، خواه 

از راه تجربـی و نیمـه تجربـی باشـد و خـواه از راه برهان تجریدی یا شـهودی )جوادی آملـی، 1391، 

ج 3: 65-64(. همان گونـه کـه کاشـفیت و انطبـاق بـا واقـع و نفس الامـر، ذاتی علم اسـت، معیار 

صـدق و کـذب گزاره هـای علمـی نیـز همیـن مسـئله می باشـد؛ بنابرایـن؛ مـراد از معرفـت، آگاهی 

 آگاهی شـمرده نمی شـود و 
ً
مبتنی براسـتدلال و شـواهد معتبر می باشـد، چون آگاهی کاذب اساسـا

بـه قـول بوردیـو در ترکیب »آگاهی نادرسـت«، این آگاهی بودن آن اسـت که محل اشـکال اسـت نه 

نادرسـت بودن آن )بوردیـو، 1381: 170(. 

علـم دینـی، معرفـت اسـت که یـا با تمـام جزئیـات و مسـائل در دین بیان شـده یا اصـول کلی آن 

آمـده اسـت و یـا این کـه بـا ارزش های دینـی تنافی نداشـته و به عنـوان مسـأله عرفی ممضا از سـوی 

شـارع محسـوب می شـود )قراملکـی، 139۲، ج ۲: ۲۲9(. معرفـت دینـی را نبایـد سـنخ متفاوت با 

ماهیـت علـم و معرفـت بشـری دانسـت، علـم دینـی همان علـوم و معـارف رایـج در نظـام معرفتی 

بشـر اسـت، منتهـا کامل تـر و جامع تـر از آن ها، تفـاوت معرفت دینی بـا معرفت غیردینـی در ماهیت 

معرفـت نیسـت بلکـه در میـزان واقـع نمایی و غایت اسـت کـه هرکدام تعقیـب می نمایـد )خمینی، 

بی تـا، ج 8: 434(. 
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معرفـت دینـی غیـر از دیـن اسـت. دین حقیقـت ثابت اسـت امـا معرفت دینـی به عنـوان فهم ما 

از دیـن، تکامـل پذیـر می باشـد )جمالـی، 139۲، ج ۲: 385(. معرفـت دینـی ناشـی از تفکر دینی 

اسـت. تفکـر فرایند و تلاش اسـت بـرای کنترل هدف منـد فکر، سـازمان دادن و بازسـازی معلومات 

ذهنـی بـرای حـل مجهولات و رسـیدن بـه معلومـات جدید، تفکر زاده پرسـش اسـت، پرسـش ها، 

جهـت و موضـوع تفکر و علم را مشـخص می سـازد.

در منطـق قـرآن کریـم، هویـت معرفـت در محـور خداشناسـی و تعالـی انسـان سـامان می یابد. 

مقصـد نهایـی در معرفـت وحیانـی، تقـرب بـه خداونـد اسـت. قـرب الهـی، متفـرع بـر شـناخت 

خداوند می باشـد. از چنین خاسـتگاه اسـت که تفکـر و معرفت قرآنـی، هویت آیه ای پیـدا می نماید 

)فرقـان/50(. تفکـر آیـه ای حاکـی از تفکـر عمقـی اسـت، ذهن آدمی امور شـناخته شـده را وسـیله 

و آیـه قـرار می دهـد تـا بـه مـا وراء آن هـا نفـوذ نمایـد )مطهـری، بی تـا، ج 3: 49(.  بـه همیـن دلیل؛ 

در قـرآن کریـم، موضوعاتـی بـرای تفکر مطـرح گردیده اسـت که در عیـن سـادگی از پیچیدگی های 

عمیـق نیـز برخـوردار می باشـند. موضوعاتی کـه هرچند بـا اندک تأملی می تـوان حضـور خداوند را 

در آن هـا دیـد و محصـول چنین تفکری چیزی نیسـت جز اطاعت و تسـلیم نسـبت به خـدای متعال 

)سـید بن قطـب، 141۲، ج 1: ۲59(.

میـزان نشـانگی و آیـت بودن پدیده ها، در واقع معیار تشـخیص موضوعات مناسـب بـرای تفکر و 

کسـب معرفـت قرآنـی به حسـاب آمده و هـر پدیده ای کـه ظرفیت آیت بـودن برای خداوند را داشـته 

باشـد، از شایسـتگی بـرای موضـوع تفکـر قرآنی نیز برخـوردار می باشـد. از آنجایی کـه همه ی عالم 

بـا تمـام ذراتـش جلوه جمـال و جـلال الهی می باشـند. آفـاق و انفـس، محورهای مهم برای کسـب 

معرفت قرآنی محسـوب می شـوند.

در چارچـوب سیسـتم معرفـت قرآنـی، بـه دلیل جامعیـت آن، آسـایش دنیایـی و سـعادت ابدی 

انسـان ها و جوامـع انسـانی بـه خوبـی تأمیـن می گـردد. بـر خـلاف نظام هـای معرفتیـی مبتنـی 

 برای برخـورداری هرچه 
ً
برنیازهـای مـادی کـه با کتمان حقایق دیگر، مسـیر توسـعه علمـی را صرفـا

بیشـتر انسـان ها از لذت هـای دنیـوی، سـاماندهی می نماید )بقـره/146(، چنیـن نظام هـای به دلیل 

ابتنـا بـر مبانـی ناقـص، مخلوطـی از حـق و باطـل می باشـد. در عین حـال نبایـد فراموش نمـود که 

وقتـی متافیزیـک خـراب گردد کلیت نظام معرفتی معیوب خواهد شـد. از چنین خاسـتگاه اسـت که 
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جامعـه جاهلـی مـدرن شـکل می گیـرد )پارسـانیا، 1391، ج 3: ۲71(. 

بـه عبـارت دیگـر؛ علـم حقیقـی در هـر جامعـه ای علم بـوده و کاشـف از واقـع می باشـد اما اگر 

نظـام علمـی بربنیـاد نادرسـت و اهـداف متعـارض با سـعادت واقعی انسـان ها بنـا گـردد، آمیخته با 

م ها و سـبک های 
َ
ـم و سـبک زندگیی متناسـب بـا خود را شـکل می دهـد. در عال

َ
جهـل گردیـده، عال

زندگـی متفـاوت اسـت کـه اولویت هـا و طبقه بنـدی علـوم نیز متفـاوت گردیـده و نظـام معرفتی در 

راسـتای تأمیـن اهـداف همـان جامعه فعـال می گردد.

در عصـر جاهلیـت بـه اقتضـای نظـام اجتماعی قبایلـی، علم انسـاب اهمیت داشـت و در دنیای 

مـدرن، علـوم تجربی در راسـتای تأمین لذت های مادی بشـر اولویـت می یابد. اما در منطق اسـلام؛ 

ـه و اوج علـوم، علـم الهـی اسـت. علـم خداوند به موجودات علم شـهودی اسـت، علم شـهودی 
ّ
قل

همـان دانایـی اسـت کـه همـراه باتوانایی می باشـد. در مرتبـه پایین تر، علم شـهودی خلیفـه خداوند 

بـه اسـمای الهـی و جمیـع ماسـوی اللـه اسـت و بـه خاطر همیـن معرفت اسـت که قـدرت تصرف 

در عالـم تکویـن را یافتـه و مسـجود ملائـک واقـع می شـود. در مـدارج پایین تـر، علوم حضـوری با 

درجـات ضعیف تـر و علـوم حصولـی قـرار می گیـرد کـه در همـه ایـن مراتـب، آنچـه کـه از اهمیت 

بنیـادی برخـوردار می باشـد قرین بـودن علم بـا ایمان دینـی اسـت )پارسـانیا، 1385: 150(. به این 

معنـا کـه علـم توحید، مرکـز علوم محسـوب گردیده، پـس از آن به علومـی اولویت داده می شـود که 

راه رسـیدن بـه سـعادت را نشـان دهـد، نازل ترین مرتبه معرفت، دانش حسـی می باشـد )سـوزنچی، 

 .)۲4-۲5 :1389

در نظـام معرفتـی قرآن، بـه دلیل پیونـد و درهم تنیدگی پدیـده فهم با پچیدگی های نفس انسـانی، 

ارتبـاط سـطوح معرفـت بـا مراتـب نفـس انسـانی موضوعیـت می یابـد، چـون بـدون توجـه بـه آن 

نمی تـوان فراینـد شـکل گیری معرفـت و مکانیسـم تبدیل شـدن معرفت به رفتـار را فهم پذیر سـاخته 

و نقـش نـوع آگاهـی در تمهیـد انواع سـبک های زندگـی را آشـکار نمود.

ب( علم و عالِم  دینی

نفـس انسـان، جوهـر مجرد و حقیقت بسـیط اسـت. اعمالـی که در ظاهر، منتسـب به قـوای درونی 

 
ُّ

تِهـا کل
َ

ـسُ فـی وَحْد
ْ

ف و بیرونـی انسـان می شـوند، افعـال نفـس بـوده و قاعـده مشـهور فلسـفی »النَّ

ـوی«، اشـاره بـه همین حقیقت دارد. متفکرین مسـلمان، با اسـتناد به معارف قرآنـی، تصویرهای 
ُ

ق
ْ
ال
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 متفاوتـی از حقیقـت یگانـه و در عین حـال قوت هـای متکثر نفس ارائـه نموده انـد. در تصویر 
ً
نسـبتا

روشـن تر، می تـوان گفـت کـه نفـس آدمـی، سـاختار هرمـی داشـته و رأس هـرم حاکـی از تجـرد و 

بسـاطت نفـس می باشـد و بـه هـر میـزان کـه نفـس بـه سـمت قاعـده انبسـاط می یابد، سـاحت ها 

و قوت هـای گوناگـون نفـس نیـز متمایـز و آشـکارتر می گـردد )مصبـاح یـزدی،1391، ج ۲: 3۲(. 

سـاختار نفس متشـکل از سـه دسـتگاه اساسـی ادراکی، تمایلات و توانایی می باشـد )جوادی آملی، 

1389: 198-195(. هرکـدام از ایـن ریـز سـاختارها، خود دارای شـعبه های متنوع و متعددی اسـت 

کـه بـه اتمـام تکثر و فراونـی که دارنـد، بازتـاب ظرفیت های حقیقـت و جوهر یگانه نفس محسـوب 

می شـوند.

1( دسـتگاه توانایـی در قاعـده هرم قـراردارد و از زیـر مجموعه تمایلات به حسـاب آمده )مصباح 

یـزدی،1391، ج ۲: 45(، ناظـر بـه دسـتگاه عقل عملـی و نظام ارادی انسـان، برای عمل می باشـد. 

۲( بالاتر از آن، دسـتگاه تمایلات تعبیه گردیده اسـت که از یک سـوی مبدأ قدرت و اراده محسـوب 

می شـود و از سـوی دیگر، مسـبوق به شـناخت هرچند اجمالی می باشـد، دسـتگاه تمایلات بر بنیاد 

»حـب الـذات« بنـا می گـردد )جـوادی آملـی، 1389: 194(، »تمایـل بـه بقـاء«، »کمال گرایـی« و 

ت جوئی« سـه شـعبه اصلی آن محسـوب می شـوند که هرکدام بـه نوبه ی خـود، دارای کانال های 
ّ

»لذ

متنوعـی هسـتند کـه تحت تأثیـر عوامـل مختلف، منشـأ فعّالیت هـای گوناگـون می شـوند )مصباح 

یـزدی،1391، ج ۲: 41-43(. 3( 

دسـتگاه ادراکـی، عمیق تریـن دسـتگاه اسـت کـه در نفـس انسـانی تعبیه گردیده اسـت. دسـتگاه 

ادراکـی بـه ترتیب شـامل ادراک وحیانی، الهامی، شـهودی، عقلی، وهمی، خیالی، حسـی و غریزی 

می شـود. ادراک غریـزی معطـوف بـه درک حیوانـی اسـت، نازل تریـن قوّه بینشـی انسـان، قـوّه حس 

محسـوب می گـردد )جـوادی آملـی، 1389: 19۲(. قـوّه خیال خزانه ی بـرای مدرَکات حسـی بوده و 

بـرای ایجـاد پیوند میان محسوسـات و معقولات، در دسـترس قـوّه متصرّفه و متخیله قـراردارد. نقش 

قـوّه متخیله، صورت سـازی بـرای معقولات مجرّد اسـت و وظیفه قـوّه متصرّفه، تصـرّف در مدرَکات 

قـوای حسّـی می باشـد. قـوّه وهم، کاری به صورت سـازی نداشـته، معانـی جزئی نظیر دوسـتی ها و 

دشـمنی های جزئـی را ادراک می کنـد. قـوّه عقـل در مرتبه اعـلای وجود انسـانی قـرار دارد و امامت 

دیگـر قوا بـه عهده اوسـت )جـوادی آملـی، 1389: 194-193(. تفکر هرچند عمل عقل اسـت اما 
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بـه دلیـل عبـور از کانال تمایـلات، پیوند وجـودی با شـخصیت عالِم پیـدا می نماید.

علـم تجلـی ظرفیت های قوای نفس انسـانی اسـت. نفس با مجموعـه قوای ادراکی و گرایشـی که 

دارد، دارای وحـدت وجـود و حقیقـت بسـیط بـوده و کار علمـی مثـل هر عمـل دیگر از تمـام وجود 

انسـان نشـأت می گیـرد )سـوزنچی، 1389: 87(. انسـان ها متناسـب بـا مرتبـه وجـودی خویـش، 

نائـل بـه کشـف حقایـق می گردند. نفـس متعالی بـا عالم عقـل متصل گردیـده و حقایق را به شـکل 

شـهودی و عقلانـی درک می نمایـد. اما نفـس آدمی در مرتبـه حیوانـی، از طریق ارتبـاط وجودی قوه 

خیـال، بـا موجودات نازلتر، به فرضیه سـازی و نظریه پـردازی کاذب و خیالی می پردازد )سـوزنچی، 

.)91-93 :1389

از منظـر قـرآن کریـم نیـز، علـم ارتبـاط مسـتقیم بـا شـخصیت اخلاقـی و مرتبـه وجـودی عالِم 

دارد. انسـان هرچـه از مرتبـه عالی تـر نفـس برخـوردار باشـد بـه همـان میـزان سـنخیت وجـودی با 

ـم ملکـوت پیـدا کـرده و حقایـق را قاطع تـر و دقیق تـر ادراک می نمایـد )بقـره/۲8۲؛ انفـال/ ۲9؛ 
َ
عال

فاطـر 10؛ شـعرا/ ۲1۲-۲11( و هرچـه گناهکارتـر باشـد، مرتبـه وجودی نفسـش نازل تـر می گردد، 

سـنخیت وجودیـش بـا شـیاطین زیادتـر شـده و بیشـتر در معـرض مطالب کـذب و غیر علمـی قرار 

می گیـرد )روم/10؛ نمـل/ 14؛ شـعرا/ ۲۲3-۲۲1؛ بقـره/6؛ جاثیـه/9-7(. تنـوع فکری از خاسـتگاه 

پیونـد سـاختار ادراکـی بـا دیگـر سـاختارهای درهـم تنیـده نفـس انسـانی برخاسـته و موجـب تنوع 

نظام هـای اعتقـادی و مراتـب حیـات در جهـان زیسـت آدمـی می گـردد.

حیـات چیـزی نیسـت جز بینایـی و توانایـی، انسـان ها به میـزان توانمنـدی فکری خویـش، توانا 

گردیـده و برخـوردار از حقیقـت حیـات می گردند )مطهـری، 1370: 34-31(. برنامه اسـلام برنامه 

دانایـی و توانایـی اسـت، آن طـرز تفکـری کـه نتیجـه اش دانایی یا توانایی نباشـد، از اسـلام نیسـت 

)مطهـری، 1377، ج ۲5: 450(. از ایـن رو؛ تفکـر و کسـب معرفـت سـنگ بنـای حرکـت تکاملی 

انسـان ها محسـوب گردیـده، تفاوت حیات انسـانی با حیـات حیوانی و تفـات مراتب زندگـی آدم ها 

بـا همدیگـر، در میـزان برخـورداری از قـدرت تفکـر، معرفـت و ایمـان بـه خداوند اسـت. معرفت، 

منشـأ عمـل اسـت و علمـی که منجر به عمـل نشـود در واقع علم نیسـت، زیرا؛ عمـل بی علم محال 

م انسـانی محسـوب گردیـده و موجـب هویت های 
َ
اسـت و تنـوع فکـری مبـدأ تنـوع رفتـاری در عال

گوناگـون در افـراد و گروهـای اجتماعـی می شـود. جماعتـی بـر بنیـاد نیروی خیـال، غـرق در تأمین 
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شـهوات دنیـوی گردیـده و با تلاش برای کسـب دانـش دنیایی، نفـس خویش را مزدور شـهوت خود 

می سـازند )مدثر/18؛ بقـره/75(. 

دسـته ای دیگـر؛ فرومایگانـی هسـتند کـه بربنیـاد وهـم، تصـور شـهوانی از سـعادت اخـروی 

دارنـد، نعمت هـای بهشـتی را بـا معیـار کامجویی هـای دنیـوی ترجیـح داده و تـارک دنیـا می گردند 

)حدیـد/۲7؛ طوسـی، 1413: 36-34(. در نهایـت این کـه؛ تنها کسـانی توان درسـت فکـر کردن را 

خواهنـد داشـت کـه مجموعه تمایـلات و توانمندی های خویـش را تحت تدبیر عقل و وحی سـامان 

 متأثـر از الزامـات اجتماعـی سـاخت یافتـه، با 
ً
داده باشـند )انعـام/50(. دسـتگاه تمایـلات، عمدتـا

تقویـت و یـا تضعیـف دسـتگاه ادراکی، نظام آگاهی و سـبک زندگی متناسـبی را عینیت می بخشـد. 

ـم نیز مـورد توجه قـرار گیرد.
َ
از ایـن رو؛ ضروریسـت کـه تأثیـرات متقابـل علـم و عال

م  دینی
َ
ج( علم و عال

 متأثر از شـرایط اجتماعی اسـت. سـلامت و فسـاد جامعـه در طرز تفکـر افراد 
ً
نظـام معرفتـی عمدتا

و گروهـای اجتماعـی، تجلـی می یابـد. اراده جامعـه چنـان نیرومنـد اسـت کـه تاحـدودی از فـرد 

سـلب اراده و فکـر می نمایـد. رسـوم رایـج و عادت های قومـی، انسـان را وادار به متابعـت از جامعه 

می سـازد. اسـلام بـا توجه به همین واقعیت اسـت کـه تحولات فـردی را در متن تحـولات اجتماعی 

معنـا می نمایـد )طباطبایـی، 1374، ج 4: 153-154(.  

معرفـت و اجتمـاع، مناسـبات متقابـل و دو سـویه دارنـد. همانگونـه کـه سـاختارهای اجتماعی 

طـرز تفکـر آدمیـان را متأثـر می سـازد، نظام هـای معرفتـی نیـز در پی ریزی سـاخت ها و سـنت های 

اجتماعـی نقـش مهمـی ایفـا می نمایـد. افـرادی کـه نگـرش مـادی به زندگـی انسـانی دارنـد، وقتی 

می خواهنـد بـرای اجتمـاع خـود سـنت های مقـرر سـازند، بـه تقریـر سـنت های می پردازنـد کـه 

لذت هـای مادیشـان را تأمیـن نمایـد؛ اما جوامع دینـی برای زندگـی دنیایی خود، قواعـدی را طراحی 

می کننـد کـه موجـب سـعادت دنیـوی و اخـروی آن هـا گـردد )طباطبایـی، 1374، ج 16: ۲87-

۲86(. از ایـن رو می تـوان گفـت؛ بـه همان میزان کـه الزامات اجتماعـی، طرز تفکر افـراد را متحول 

می سـازد، افـراد متفکـر نیز، بـا دخالـت در الگوی فکـری جامعـه، می توانند سـاختارهای اجتماعی 

را ترمیـم و تصحیـح نمایند.

عنصـر کانونـی در نظـام معرفتـی دیـن، عقیـده توحیدی یعنـی »خدامحوری« اسـت. بر اسـاس 
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م هسـتی معنـادار می گردد. 
َ
همیـن مرکزیت اعتقادی اسـت که منطق دین شـکل گرفته، انسـان و عال

معنویت گرایـی در جامعـه ترویـج گردیـده، نهادهـا و سـرمایه های علمـی و اجتماعـی در راسـتای 

شکوفاسـازی فطـرت و سـاحت معنـوی انسـان و جامعـه انسـانی سـامان می یابد. عناصـر عاطفی، 

فکـری و رفتـاری بشـر بر مـدار همین مرکزیت، جهـت یافته و مناسـبات عقلانی و عاطفی انسـان با 

محیـط، جامعـه و بـا خـودش تعریـف و تنظیم می شـود. نظام هـای معرفتـی، در فرایند شـکل گیری 

خـود، متناسـب با اصل مبنـای خویش، مفاهیم اساسـی و بنیـادی را تولید می کند. ایـن مفاهیم تنها 

زمانـی فرهنـگ را خلـق نمـوده و تمدنـی را بـه وجود مـی آورد کـه در ذهنیـت و باور جامعـه حضور 

یابـد و منشـأ رفتارهـای عملی گـردد. گفت وگـو از جهان دینـی و غیر دینـی در واقع کالبدشـکافی از 

مفاهیـم مهـم معرفتـی حاکم بـر جوامع مختلف می باشـد. نظام معرفتیـی که بتوانـد مفاهیم اصولی 

و حیاتـی خویـش را در قلمرو زیسـت و زندگی نظام هـای معرفتی دیگر وارد نمـوده و مفاهیم کلیدی 

آن را منـزوی سـازد پیروز خواهد شـد )پارسـانیا، 1385: 146(. 

سـبک زندگـی، نظـام مفهومـی اسـت کـه نظـام رفتـاری را سـاخت می بخشـد. سـبک زندگـی 

اسـلامی، سـاختاری از مفاهیـم قرآنـی می باشـد که نظـام رفتـاری در جامعه اسـلامی را معنـا دار و 

موجـه می سـازد. معرفـت دینـی پاسـخ به پرسـش های اسـت که در بسـتر سـبک زندگـی دینی خلق 

می گـردد. در چارچـوب ارتبـاط متقابـل سـبک زندگی دینـی با معرفت دینی اسـت که نظـام معرفتی 

در مسـیر پیشـرفت قـرار گرفتـه و سـبک زندگـی در فراینـد تصحیـح مداوم بـرای تحقق حیـات طیبه 

قرآنـی تولیـد و بـاز تولیـد می گردد.

2. شیوه های کسب معرفت دینی
روش شناسـی معرفت، نظام به هم پیوسـته ی از منبع، ابزار و شـیوه کسـب معرفت می باشـد. اسـلام، 

م انسـانی دارد، روش شناسـی خاصی را 
َ
متناسـب بـا نـوع نگاهی که به هسـتی، جهان طبیعـت و عال

طراحـی می نمایـد. بـه تعبیـر دقیق تر؛ حضـور مقـوم و معنا بخـش خداوند در نحـوه رابطه انسـان با 

موضوعـات مـورد تفکـر، فهـم و درک آن ها را پچیده تر سـاخته و از ایـن جهت، در قـرآن کریم، فراتر 

از روش هـای رایـج، روش شناسـی جامع وحیانی پیشـنهاد می گردد. 

روش وحیانـی ناظـر بـه مجموعـه روش هـای اسـت که بـرای کشـف واقعیت کاربـرد دارنـد، در 
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چارچـوب روش وحیانـی؛ موضوعـات چند لایـه، با روش ترکیبی، بررسـی می گردد و چنین روشـی 

را می تـوان از دقـت در متـون دینـی اسـتنباط نمـود. قرآن کریـم برای فهمیـدن و فهمانـدن پدیده های 

پیرامونـی، تأکیـد بر وحی، نقـل، قلب، تزکیه، شـهود، الهام، عقـل، تفکر، تعقل، تدبـر )انعام/116؛ 

احـزاب/67؛ فصلـت/53(، برهـان )نحـل/1۲5(، سـیر، سـمع، نظر )آلعمـران/137؛ یونـس/101؛ 

محمـد/10؛ حـج/46(، بصیـرت و عبـرت )آلعمـرا/13؛ حشـر/۲؛ نازعـات/۲6-17( می نمایـد. 

این هـا مفاهیـم، متدیـک و کلمات روش شناسـی هسـتند )رجبـی، 1391، ج 3: ۲30( کـه با تعمق 

در مـوارد کاربـرد آن هـا، می تـوان شـیوه های تفکـر و کسـب معرفـت در نظـام معرفتی قـرآن کریم را 

تـا حدودی مشـخص و منطق سـازی نمود. مراد از شـیوه کسـب معرفـت، چگونگی بهره بـرداری از 

ابـزار تفکـر بـه منظور کسـب معرفـت از منبع اصلـی و منابـع فرعی معرفت می باشـد.

مـراد از منبـع اصلی معرفت، سرچشـمه حقایق یعنی عالم ملکوت اسـت )حجر/ ۲1( که انسـان 

از طریـق اتصـال بـه آن، معارفـی را بـه دسـت مـی آورد. ابـزار معرفـت، بـه ترتیـب میـزان توانمندی 

در تمـاس بـا حقایـق هسـتی، شـامل حـواس ظاهـری، عقـل، تزکیـه نفـس )نحـل/78( و تعلیـم 

الهـی )شـمس/ 10-7( گردیـده و وحـی بـه مثابـه چتـر فراگیـر ایـن ابـزار، شـاه راه اتصـال بـه منبع 

علـوم محسـوب می گـردد و متناسـب بـا مجموعـه آن هـا، شـیوه های کسـب معرفـت، در چارچوب 

روش شناسـی عـام وحیانـی سـاماندهی می گردنـد. 

روش وحیانـی در دو سـطح عـام و خـاص، قابـل توجـه می باشـد، در سـطح عام توجـه جدی به 

 
ً
مرجعیـت وحـی به منظور اعتبار سـنجی دیگـر داده های معرفتی اسـت ولی در سـطح خاص عمدتا

مسـئله ی چگونگـی دریافـت وحی توسـط انبیائی الهی مطرح می باشـد. تلقـی انبیـأ )ع( از وحی را 

بـه رغـم تفاوت هـای جـدی که بـا شـهودات عرفانی متعـارف و حتـی الهامـات الهـی دارد، می توان 

از زیـر مجموعه هـای روش شـهودی و کسـب معرفـت حضـوری دانسـت. بربنیـاد نـوع بهره منـدی 

از ابـزار و چگونگـی کسـب معرفـت اسـت کـه مراتـب معرفت در یـک طیف بـه هم پیوسـته: ظن، 

زعـم، حسـبان، یقیـن، عیـن الیقیـن و حـق الیقیـن )مـکارم، 1386، ج 1: 138(، مراتب تشـکیکی 

پیـدا می نمایـد. بـا توجـه بـه مجموعه آنچـه ذکر گردیـد می توان شـیوه های کسـب معرفـت در نظام 

معرفتـی قـرآن کریـم را به شـیوه نقلی، عقلـی، شـهودی و تجربی تقسـیم نمود.
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الف( شیوه نقلی

مـراد از روش نقلی، اسـتفاده روشـمند از اطلاعـات و داده های معتبر، در فرایند کسـب معرفت دینی 

می باشـد. شـیوه نقلـی در حـوزه معـارف اسـلامی، همـان روش اسـتنباطی اسـت کـه از آن به روش 

فقهـی و اجتهـادی نیـز تعبیـر می گـردد. اجتهـاد، فراینـد اسـتخراج احـکام از منابع دینی بر حسـب 

مبانـی و قواعـد برآمـده از آن منابـع و دیگـر اکتشـاف های اسـت که شـرع تأییـد کرده اسـت. اجتهاد 

نتیجـه مطالعـه و تحقیق در طریق اسـتنباط می باشـد )عابـدی شـاهرودی، 1390: ۲16-۲17(.

همانگونـه کـه در علـم اصول فقـه، با توجه بـه ادله نقلی محدود، فروعات مسـئله تبییـن می گردد 

)مجلسـی، بی تـا، ج ۲: ۲45(، در عرصـه عـام معرفـت نیـز می تـوان بـا تکیـه بر محورهـای اصلی 

معرفـت، فروعـات و مسـائل ریـز زندگـی را فهم و معنـا نمود. در نظـام معرفتی اسـلام، روش نقلی، 

مهم تریـن شـیوه برای کشـف سـنت های الهـی، قوانیـن حاکم بـر تعالی فـردی و اجتماعـی و عامل 

بالندگـی و بیـداری انسـان ها بـه حسـاب می آیـد. روش نقلـی بـر مبنـای داده هـای وحیانـی قـرآن 

کریـم، دارای مولفه هـای سـه گانـه »اعتبـار نقـل«، »محتـوای نقـل« و »فهـم معیـار« از گزاره هـای 

نقلـی می باشـد. بـا دقـت در ترکیب مفـردات آیـات الهی و تعیین نسـبت میـان مولفه های یاد شـده، 

تاحـدودی شـاکله معرفـت نقلـی، در چارچـوب سیسـتم عـام معرفـت وحیانـی، قابـل فهـم و درک 

می گـردد. بـه ایـن صـورت که بر مبنـای اصـل اعتبـار نقـل، از ورود اطلاعات نادرسـت به سیسـتم 

معرفتـی جلوگیـری می شـود و تأکید بـر محتوای مفیـد اطلاعات، تعالـی معرفتی، تمهیـد می گردد. 

هرچنـد برمبنـای ایـن دو محـور، گـردش داده هـا در سـاختار ادراکـی بـه خوبـی کانالیـزه گردیده و 

بهداشـت اولیه کسـب درسـت معرفت تضمین می شـود، اما تأثیر سـاختارهای تمایـلات و توانانی، 

در پـردازش اطلاعـات، موجـب اختلافـات فکری در جامعـه گردیده و ضـرورت برداشـت معیار از 

نقـل نیـز، در سیسـتم معرفـت قرآنـی موضوعیت جـدی می یابد.

یـک( اعتبـار نقل: نقـل، حامل داده هـا و اطلاعات اولیه اسـت که بـا پذیرش آن ها، نظـام ادراکی 

انسـان متأثـر گردیـده و نقـش تعییـن کننـده در نظـام ارادی و تصمیم گیـری افـراد دارد. از آنجایی که 

 وابسـته بـه اعتبار ناقـل و منابـع مورد اسـتناد می باشـد، قـرآن کریـم می فرماید: 
ً
اعتبـار نقـل عمدتـا

تُمْ 
ْ
عَل

َ
 عَلی مَـا ف

ْ
تُصْبِحُوا

َ
ـةٍ ف

َ
هَال وْمَـا بجَِ

َ
 ق

ْ
صِیبُوا

ُ
ن ت

َ
 أ

ْ
تَبَینُـوا

َ
اسِـقُ بِنَبَـإٍ ف

َ
 إِن جَاءَکـمُ ْ ف

ْ
ذِیـنَ ءَامَنُـوا

َّ
ـا ال یهَُّ

َ
»یأ

نَادِمِینَ«)حجـرات/6(، آیـه شـریفه، بـا ایجـاد پیونـد میـان مفاهیـم فسـق، نبـأ )خبـر مهـم(، تبیّن، 
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جهالـت و ندامـت، بـه بیـان ایـن حقیقت می پـردازد که هرگاه شـخص فاسـقی خبـر از چیـزی داد، 

بـدون تحقیـق و تفکـر دقیـق نپذیرید، زیـرا؛ ممکن اسـت تصمیم جاهلانـه گرفتـه و در نتیجه دچار 

ندامت و پشـیمانی شـوید. 

جمعـی از علمـای علـم اصول برای حجیت خبر واحـد، به مفهوم آیه، اسـتدلال نموده و معتقدند 

کـه اگر شـخص عـادل خبری دهد، بـدون تحقیق می توان پذیرفـت )مـکارم، 1366، ج ۲۲: 155(، 

چـون در غیـر آن صـورت، قیـد فاسـق، لغو و عـاری از فایده می گـردد. نکتـه نهایی اینکـه؛ از تعلیل 

آیـه دانسـته می شـود، عمـل برمبنـای ظنیاتـی مذموم اسـت کـه از منظر عـرف و عقـلا، ابلهانه تلقی 

شـود، نـه عمـل به هر ظنـی، زیرا؛ بخـش مهمی از احکام شـرعی، زندگـی روزمره مـردم و بنیادهای 

 بربنیاد اخبار ظنیی موثق اسـتوار می باشـد )مـکارم، 1366، ج ۲۲: 156(.
ً
تاریـخ بشـریت، عمدتـا

برایـن اسـاس می تـوان گفت؛ هرچنـد معیـار اصلی در تصدیـق و تکذیـب خبر، اعتمـاد به خود 

خبـر اسـت و فـرق نمی کنـد که ایـن اعتمـاد چگونه به دسـت آمـده باشـد )مـکارم، 1366، ج ۲۲: 

158(، اما در سیسـتم تفکر وحیانی، فسـق و عدالت راوی، مهم ترین وسـیله، برای تشـخیص دادن، 

صـدق و کـذب اخبـار، به حسـاب می آید.

دو( محتـوای نقـل: سیسـتم معرفتـی از طریـق داده هـای اطلاعاتی غیـر مفید و مضـر نیز معیوب 

گردیـده، به تولیـد باورها و اعتقـادات مخرب می پردازد، داده های خرافاتی انسـان را منحط می سـازد 

و معـارف متعالـی، به تعالی وجودی انسـان ها مدد می رسـاند. قرآن کریم با اشـاره بـه همین واقعیت 

ی 
ً

ـاسِ وَ هُد ولـی بَصَائرَ لِلنَّ
ُ ْ
رُونَ ال

ُ
ق

ْ
کنَـا ال

َ
هْل

َ
کتَابَ مِن بَعْـدِ مَا أ

ْ
ینَـا مُوسـی ال

َ
 ءَات

ْ
ـد

َ
ق

َ
می فرمایـد: »وَ ل

کرُونَ«)قصـص/43(، پس از آنکه اقوام پیشـین هلاک شـدند، خداوند تورات را 
َ

هُـمْ یتَذ
َّ
عَل

َّ
 ل

ً
وَ رَحْمَـة

بـه حضـرت موسـی داد، کتابـی بصیرت آفریـن، مایـه هدایت و رحمـت، آنهم بـه امید این که شـاید 

مخاطبیـن تورات، بـا رجوع به آن، متذکر شـوند. 

بـر مبنـای نوع پیوندی کـه میان مفاهیم هلاکـت، کتاب، بصیـرت، هدایت، رحمـت و تذکر، در 

آیـه ایجـاد گردیـده اسـت، می تـوان گفت؛ انسـان ها، بـر مبنای نـوع اطلاعـات و معارفی که کسـب 

می کننـد، ممکـن اسـت هلاک گردیده و یا رسـتگار شـوند. در سیسـتم معرفت اسـلامی، قرآن منبع 

اصلـی اطلاعـات حیـات بخش محسـوب می گردد )انفـال/۲4(؛ زیـرا؛ آیات قـرآن، بـرای آنانی که 

می فهمنـد، مایـه ی تذکـر و بیـداری می باشـد )انبیـا/10( امـا افـرادی متحجـری کـه به مسـموعات 
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رسـوب یافتـه و معتقـدات اجـدادی خویـش تعصـب می ورزنـد، از پذیـرش معـارف حقـه قرآنـی 

اجتنـاب می نمایدنـد )بقـره/170(. بـر ایـن اسـاس؛ عنصـر بنیادیـن بـرای فهم آیـات الهـی، روحیه 

حـق پذیـری و اطلاعات اولیه اسـت کـه به مثابه بنیادهـای ارادی و فکری انسـان، نقـش محوری در 

تحلیـل داده هـای معرفتـی جدید، ایفـا می نماید.

 متأثـر از 
ً
سـه( برداشـت معیـار از نقـل: نفـس انسـانی در چارچـوب سـاختار ادراکـی و عمدتـا

تمایـلات و قـدرت ارادی خویـش، بـه گزینـش و فهـم داده هـای اطلاعاتـی مبـادرت می نمایـد و از 

همیـن خاسـتگاه اسـت کـه برداشـت های متفـاوت از متـون مـورد اسـتناد شـکل گرفته و اختلافات 

فکـری در جامعـه پدید می آید. منشـأ اختلافـات نیز، نه ابهـام در متون که دخالت تمایلات نفسـانی 

 مَعَهُمُ 
َ

نـزَل
َ
ـرِینَ وَ مُنذِرِینَ وَ أ

ِّ
بِینَ مُبَش ـهُ النَّ

َّ
 الل

َ
بَعَث

َ
ةً ف

َ
 وَاحِد

ً
ـة مَّ

ُ
اسُ أ نَ النَّ

َ
در تفسـیر متـن می باشـد »کا

وهُ مِـن بَعْدِ مَا 
ُ
وت

ُ
ذِینَ أ

َّ
 ال

َّ
 فِیـهِ إِلا

َ
ـف

َ
تَل

ْ
 فِیـهِ وَ مَا اخ

ْ
وا

ُ
ف

َ
تَل

ْ
اسِ فِیمَـا اخ کتَـابَ بـه الحـقّ لِیحْکمَ بَیـنْ َ النَّ

ْ
ال

هُ یهْدِی 
َّ
نِـهِ وَ الل

ْ
حَـقّ ِ بِإِذ

ْ
 فِیهِ مِنَ ال

ْ
ـوا

ُ
ف

َ
تَل

ْ
 لِمَا اخ

ْ
ذِینَ ءَامَنُـوا

َّ
ـهُ ال

َّ
ی الل

َ
هَد

َ
یـا بَینَهُـمْ ف

ْ
 بَغ

ُ
بَینَـات

ْ
هُـمُ ال

ْ
جَاءَت

سْـتَقِیمٍ«)بقره/۲13(. ـاءُ إِلی صِـرَاطٍ مُّ
َ

مَن یش

آیـه شـریفه بـه فراینـد تحـولات فکـری در تاریـخ و جامعـه انسـانی پرداختـه و در نهایت روشـن 

می سـازد کـه انسـان ها، چگونـه بـا تمسـک بـه داده هـای وحیانـی، هدایـت می گردنـد. در ابتـدا؛ 

انسـان ها امـت واحدی بودند و خداوند را متناسـب با فطرت اولیه ی خویش می پرسـتیدند. تشـکیل 

اجتمـاع و پیدایـش پیچیدگی هـای حیـات جمعـی، موجـب اختلافـات ناشـی از جهـل در جامعـه 

گردیـده و بشـر نیـاز جـدی بـه قوانیـن و تعالیم الهـی پیـدا نمودنـد )مـکارم، 1366، ج ۲: 95(. 

انبیـأ )ع(، دسـته ای انسـان ها ایمـان می آورنـد و عـده ای دیگـر، گرفتـار بغـی  پـس از بعثـت 

ولجاجـت گردیـده و آگاهانـه از مسـیر حـق منحرف می شـوند. نکته اساسـی این که؛ مؤمنیـن، برای 

حـل اختلافـات ناشـی از تمایلات نفسـانی، به کتـب و تعلیمات انبیاء )ع( تمسـک نمـوده )مکارم، 

1366، ج ۲: 96( و بـا عرضـه نمـودن برداشـت های خـود بـه معـارف روشـن وحیانـی )انبیـا/10( 

و مفسـرین واقعـی وحـی بـه حقیقت دسـت می یابنـد. برمبنـای مجمـوع آنچه در شـیوه نقلـی بیان 

گردیـد، می تـوان گفـت؛ در سـبک زندگـی قرآنـی هرچنـد از نقـل قول هـای معتبـر و مفید اسـتفاده 

می شـود امـا کلیـت سـبک، مبتنی بـر اسـتنباط داده هـای دینـی بـوده و در چارچـوب احـکام فقهی 

سـاخت می یابـد.
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ب( شیوه عقلی

عقـل در نظـام معرفتی اسـلام، دارای اهمیت بوده و مهم تریـن وجه تمایز و امتیاز انسـان از حیوانات 

بـه حسـاب می آیـد. در تعیین نسـبت میان عقل و معرفـت، دو سـطح از ارتباط قابل دقت می باشـد. 

در یـک سـطح، عقـل بـه مثابـه منبـع معرفت، نقـش ایفا نمـوده و خـود بـه تولید معنـا می پـردازد و 

سَـبُ  مْ تحَْ
َ
در سـطح دیگـر، از طریـق دقـت در گزاره هـای شـنیداری، معرفت را کسـب می نمایـد »أ

«)فرقان/44(، کلمه »ام«، 
ً
 سَـبِیلا

ُّ
ـل

َ
ض

َ
 هُمْ أ

ْ
نْعَـامِ بَل

َ ْ
ل

َ
 کا

َّ
ـونَ إِنْ هُـمْ إِلا

ُ
وْ یعْقِل

َ
کثرَهُـمْ یسْـمَعُونَ أ

َ
نَّ أ

َ
أ

منقطعـه اسـت و »حسـبان« بـه معنـای ظن و پنـدار می باشـد، تردیـد میان گـوش و عقل، ناشـی از 

ایـن اسـت که وسـیله آدمی به سـوی سـعادت یکـی از این دو طریق اسـت، یـا خودش تعقـل نموده 

و بـا تشـخیص دادن حـق، از حقیقـت پیـروی می کنـد، یـا از عاقل خیرخواه، حرف شـنوی داشـته و 

مطیـع او می باشـد، پـس طریـق به سـوی رشـد و تکامل، یا سـمع اسـت و یـا عقل. قـرآن خطاب به 

پیامبـر اکـرم )ص( می فرمایـد: آیـا گمـان می کنـی که اکثـر این ها، اسـتعداد شـنیدن حـرف حق، یا 

 
َّ

اسـتعداد تعقـل در بـاره حق را دارند که این چنین در هدایتشـان اصـرار می ورزی؟ جملـه »إِنْ هُمْ إِلا

نْعـامِ«، بیـان جملـه قبلی بـوده و حاکی از این اسـت که مسـئله، تنها تعقل نکردن نیسـت، بلکه 
َ ْ
کال

آن هـا در واقـع همچـون چارپایاننـد که از سـخن جـز لفـظ نمی شـنوند و معنایـی را درک نمی کنند. 

« چنیـن افرادی در حقیقـت، از چارپایان نیـز گمراه ترند، زیـرا؛ چارپایان هرگز 
ً

 سَـبِیلا
ُّ

ل
َ

ض
َ
 هُـمْ أ

ْ
»بَـل

بـه ضـرر خـود اقـدام نمی کنند ولـی این ها بـه رغم مجهـز بودن به اسـباب هدایـت، باز ضـرر خود 

را بـر نفع خود ترجیـح می دهنـد )طباطبایـی، 1374، ج 15: 309-310(. 

کثرَهُـمْ«، حکـم را به همه آن هـا تعمیم نمی دهـد، چون ممکن اسـت در 
َ
قـرآن کریـم بـا تعبیـر »أ

میـان آن هـا افـرادی فریـب خـورده باشـند کـه وقتـی در مقابل حق قـرار گیرنـد، پرده هـا کنـار رفته و 

پذیـرای حـق شـوند )مـکارم، 1366، ج 15: 10۲(. بـه حکم آیه شـریفه؛ برخی از انسـان ها آنچنان 

غـرق در گمراهی هسـتند که حتی توان اسـتفاده از عقـل خویش را نیز ندارند، عـده ای دیگر، هرچند 

اسـتعداد تعقل شـان خامـوش می باشـد امـا در صـورت مواجهه بـا حـق، حقیقـت را می پذیرند، در 

نهایـت گروهـی نیز هسـتند که از قـدرت تعقل خود به درسـتی اسـتفاده می نمایند. مطابـق فرمایش 

امـام صادق )ع(، معیار برای تشـخیص دادن درک درسـت عقل، همسـویی گزاره هـای عقلی با وحی 

می باشـد )حرعاملـی 1414، ج 1: 4(. در نتیجـه اینکـه؛ معرفت عقلی در سـبک زندگی اسـلامی از 
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جایـگاه ویـژه برخوردار بـوده، رفتارهای مضـر و غیر معقول در آن، ناپسـند و مذمـوم تلقی می گردد.

ج( شیوه شهودی

کلیـه موجـودات و متعلقـات فکـر، بـه دو دسـته کلـی قابل قسـمت هسـتند؛ موضوعات حسـی که 

بـا حـس درک می گردنـد و حقایقـی کـه از دایـره محسوسـات بیـرون بـوده و »عالـم غیـب« نامیـده 

می شـوند. گاهـی انسـان در اثـر تعالـی روحـی، درک و دیـده تازه، پیـدا نمـوده و قادر می گـردد که به 

جهـان غیـب راه یابـد و متناسـب با میزان قـدرت و توانایی خویـش، حقایقی از آن جهان را روشـن تر 

از محسوسـات، مشـاهده نمایـد. به چنین حالتی، مکاشـفه و شـهود باطنـی گفته می شـود )مکارم، 

1386، ج 1: ۲45(. 

در شـیوه شـهودی، توجّه اصلی معطوف بر درک حضوری از حقایق هسـتی اسـت. نکته معرفت 

شناسـانه روش شـهودی در سیسـتم معرفت قرآنی، برجسـتگی نقش تهذیب و تعالی نفس انسـانی، 

در کشـف حقایـق می باشـد. در نگـرش اسـلامی، تقـوای الهـی، نفـس انسـانی را تعالی بخشـیده، 

موجـب جوشـش علـم در درون عالـم می گردد )طـلاق/۲؛ انفـال/۲9؛ مصطفـوی، 1360: 344(. 

تقـوا، در منطـق دیـن، فراتـر از تدیـن ظاهـری بـوده، در حقیقـت معطـوف بـه باطـن و جـان آدمـی 

می باشـد، تقـوا ملکـه درونی اسـت که بـر مملکت وجود انسـان ها سـلطنت نموده و موجـب بینایی 

دیـده دل آدمـی می شـود و بربنیـاد همیـن نورانیت قلبی اسـت که بخش هـای از حقایـق پنهانی برای 

افـراد مکشـوف گردیـده و آن هـا بـه عالی تریـن مراتب یقیـن و ثبـات فکری دسـت می یابند.

 غیر متعارفی کـه دارند، در معـرض انکار 
ً
مکاشـفات شـهودی بـه دلیل ماهیت شـخصی و نسـبتا

دیگـران قـرار داشـته و در مـواردی، مشـاهدات اولیـای الهـی، آنهم بـرای نزدیکانشـان نیز غیـر قابل 

پذیـرش تلقـی می گردیـد؛ وقتـی کاروان حامـل پیراهـن حضـرت یوسـف )ع( از مصر بیرون شـد، 

وْلا 
َ
یعقـوب نبـی در کنعـان به نزدیکانـش می گوید اگر مرا متهـم به سـفاهت و ناتوانی فکر نکنیـد »ل

ونِ«)یوسـف/95-94(، مـن بـوی یوسـف را احسـاس می کنـم! گفتنـد تـو هنـوز در همـان 
ُ

د نِّ
َ

ف
ُ
نْ ت

َ
أ

گمراهـی قدیمـت هسـتی یعنی بعـد از این همه سـال باز گمان می کنی که یوسـف زنده اسـت. نکته 

قابـل توجـه این کـه؛ خانـواده حضـرت یعقـوب، به دلیـل بی خبـری از صفـای دل و روشـنایی باطن 

 فکـر نمی کردنـد کـه حـوادث آینـده، در آئینـه قلـب حضـرت یعقـوب منعکس می شـود 
ً
او، اساسـا

)مـکارم، 1366، ج 10: 70(. 
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در مجمـوع، شـیوه شـهودی از یـک سـو، ناظـر بـه بالاتریـن سـطح معرفتـی در سیسـتم معرفت 

وحیانـی اسـت، از سـوی دیگـر؛ بـه دلیـل دشـواری های کـه در تعمیـم داده هـای آن وجـود دارد، با 

 
ً
چالش هـای جـدی نیـز مواجـه می باشـد. منتهـا نباید فرامـوش نمـود که چنیـن چالش هـای عمدتا

ریشـه در فهم و تفسـیر آن در فضای فکری غیردینی دارد و هرگاه شـیوه شـهودی در چارچوب معرفت 

وحیانـی معنـا شـود نـه تنهـا بخش هـای مهمـی از دشـواری های آن حل می شـود که بـه مثابه عنصر 

تقویـت کننـده دیگـر شـیوه های تفکـر، محوریت اساسـی پیـدا می نماید. کسـب معرفت شـهودی 

ارتبـاط جـدی بـا تقویت صفـات و ملکات اخلاقـی دارد، اخـلاق مداری در سـبک زندگـی قرآنی، 

اولویـت داشـته و تذکیـه نفـس از الزامات جدی آن محسـوب می شـود.

د( شیوه تجربی

در گذشـته تـا حـدودی زیـادی از روش عقلـی اسـتفاده می گردید و دانشـمندان با اسـتدلال و شـیوه 

قیاسـی بـه اسـتنتاج مسـائل جزئـی از امور کلـی می پرداختند، روشـی کـه از آن، به روش »بنشـین و 

بیندیـش« نیـز تعبیر می شـود تا این کـه در عصرهای متأخر، مشـاهده امـور جزئی اهمیـت پیدانمود 

و روش اسـتقرایی جایگزیـن قیاسـی گردید؛ در نهایـت روش تجربی که گاهی از آن بـه روش »برو و 

ببیـن« یاد می شـود، در همه ی رشـته های علمی رسـمیت یافت. امـروزه روش هـای تجربی متعددی 

از قبیـل، آزمایـش، مشـاهده، رصـد، درون بینی و غیـره، وجود دارد کـه حتی پیدا کردن قدر مشـترک 

میـان آن ها نیز دشـوار می باشـد )بسـتان 1378: 59-60(. 

نکتـه مهـم این کـه؛ روش تجربـی بربنیـاد روش عقلی و قیاسـی اسـتوار بـوده و حس هرگـز بدون 

اصـول موضوعـه عقلـی، منجـر بـه علـم نمی شـود و حتـی گزاره هـای جزئـی نیـز حداقل بـه قاعده 

عقلـی عـدم تناقض متکی اسـت )پارسـانیا، 1391، ج 3: ۲49(. روش تجربی نمی تواند هم سـطح 

روش هـای عقلـی و نقلـی اعتبـار داشـته و مولد معرفت علمی محسـوب گـردد، لـذا؛ روش تجربی 

 بـرای جمع آوری 
ً
 پایین تـری برخوردار بـوده و عمدتا

ً
در روش شناسـی عـام وحیانـی از منزلت نسـبتا

اطلاعـات اولیـه و سـنجش امور حسـی، مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

روش تجربـی ناظـر بـه بهره گیری دقیـق از حواس ظاهری اسـت کـه در منطق علمی رایـج، از آن 

بـه مشـاهده فعّال تعبیـر می گردد. در قـرآن کریـم مفاهیم »نظـر«، »رؤیت«، »بصیرت« و »سـمع« 

هرچنـد بـه معنـای مشـاهده فکـری و شـنوایی باطنی اسـتفاده می شـود، اما نبایـد فرامـوش نمود که 



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    دوفصلنامه »یافته های فقهی معارفی«    94

معنـای اصلـی آن هـا، همـان دریافـت حسـی اسـت )مـکارم، 1386، ج 1: 130( و می تـوان از آن 

 
َ

 کیف
ْ
ـرُوا

ُ
انظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
 فـی ال

ْ
 سِـیرُوا

ْ
ـل

ُ
بـه خوبـی مشـروعیت روش تجربـی را نیز اسـتنباط نمـود، »ق

دِیرٌ«)عنکبـوت/۲0(، به حکم 
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آیـه شـریفه؛ انسـان ها می تواننـد با مشـاهده تـوام بـا تفکـر در پدیده هـای تکوینی، چگونگـی عالم 

آفرینـش، تحقـق معـاد و حیات پـس از مـرگ را قابل فهم نمایند، درسـت از همین خاسـتگاه اسـت 

کـه قـرآن کریـم به شـدت دیدگاه اصالت حـس و توقف در سـطح داده هـای تجربی را مردود دانسـته 

 
ْ
وا

ُ
ال

َ
و بـه مذمـت کسـانی می پـردازد که معتقـدات خود را مسـتند به مشـاهده حسـی می نمودنـد: »ق

نَـا ءَابَاءَنَـا لهَـا عَابِدِینَ«)انبیـا/53(. در منطـق قـرآن کریـم، همـان گونـه که عقل و نقـل در ذیل 
ْ

وَجَد

چتـر وحـی معنا می گـردد، ابزار و شـیوه تجربی نیـز در مدار دقت های عقل توانمند و شـکوفا شـده، 

اعتبـار یافته و مشـروعیت علمـی می یابد.

قـرآن کریـم، فراتـر از تأکیـد بـر مشـاهده فعّـال و توأم بـا تفکـر، توجه انسـان ها را بـه موضوعاتی 

معطـوف می سـازد کـه در عیـن سـادگی، به روشـنی بازتابنـده عظمت خداند بـوده و در متـن زندگی 
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بِمُصَیطِرٍ«)غاشـیه/ 17- ۲۲(، آیـات شـریفه؛ ناظـر به چرایـی و چگونگی مطالعه طبیعـت بوده و بر 

سـه محـور اصلـی؛ معرفت تجربی، رسـالت پیامبر )ص( و حقیقت ایمـان اشـاره دارد، برمبنای نوع 

پیونـدی کـه میان آن هـا تصویر گردیده اسـت، می تـوان منطق مطالعـات تجربی از منظر قـرآن را نیز 

اسـتنباط نمود. 

یهِـم بِمُصَیطِـرٍ«، وظیفـه 
َ
سْـتَ عَل

َّ
ایمـان امـر اختیـاری و وابسـته بـه نظـام ارادی انسـان اسـت »ل

کـرٌ«، معرفت 
َ

نتَ مُذ
َ
مَا أ کـرْ إِنَّ

َ
ذ

َ
 تذکـر و توجه دادن افـراد به حقایق می باشـد »ف

ً
رسـولان الهـی صرفا

تجربـی راهـی اسـت به سـوی متذکر شـدن، تأمـل در نحـوه ارتباط امـور چهارگانه؛ شـتر، آسـمان، 

کوه هـا و زمیـن، حاکـی از ضرورت تناسـب موضوعـات تفکر با ذهنیـت زمانه می باشـد. فخر رازی 

 با شـتر مسـافرت نموده و بلادشـان خالـی از زراعت 
ً
معتقـد اسـت؛ عرب هـا در عصر بعثـت، غالبا

بـود، هنگامـی کـه در بیابان هـا سـفر می کردند، نیـروی تفکـر در آن ها زنده می شـد، قبـل از هر چیز 

 زمین، 
ً
چشمشـان بـه شـتری می افتـاد کـه بـر آن سـوار بودنـد، وقتی بـه اطـراف می نگرسـتند صرفـا
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آسـمان و کوه هـا را می دیدنـد )مـکارم، 1366، ج ۲6: 43۲-431(، در چنیـن شـرایطی، قرآن کریم 

می فرمایـد: بـه ایـن امـور تفکـر نمایید تـا حضـور خداونـد را در متـن زندگی خـود بیابیـد. معرفت 

تجربـی را می تـوان بخش وسـیع و مهمـی از داده های معرفت وحیانی دانسـت کـه در ذیل چتر وحی 

و متناسـب بـا سـبک زندگـی قرآنی، کاربـرد پیدا نموده و همسـو بـا دیگرداده های معرفتـی به تکامل 

و پیشـرفت جامعـه توحیدی مدد می رسـاند.

نتیجه گیری
سـبک زندگی، سـطح آشـکار حیـات اجتماعـی و بازتابنـده باورهـای ذهنـی اسـت. در چارچـوب 

نظام هـای معرفتـی متفـاوت، سـبک های زندگـی متفـاوت، پدیـد می آیـد. سـبک زندگی اسـلامی 

انبسـاط معرفـت توحیدی بـوده و عنصر بنیادین در سـبک های زندگی مضاد، اصالت خود می باشـد. 

همانگونـه کـه خدابـاوری، سـاحت های مختلـف زندگـی را مؤمنانـه می سـازد، اصالـت خـود، 

م انسـانی را خودمدارانـه تنظیـم می نمایـد. نظـام معرفتـی جدیـد، محصـول تمدن مدرن اسـت. 
َ
عال

در ایـن الگویـی تمدنی، حققیت انسـان در سـطح پدیده های طبیعی تنزل می یابـد. در چارچوب 

چنیـن منطـق اسـت کـه نظـام معرفتی مـدرن در واقـع نمایـی از انسـان و پدیده هـای انسـانی ناتوان 

می گـردد، بـر مبنـای واقعیت های موهوم، بـه توصیه بایدهـا و نبایدهای متعارض با حقیقت انسـانی 

پرداختـه و سـبک زندگـی را در مـدار تمایـلات مادی انسـان ها سـامان می بخشـد. اسـلام براسـاس 

نگـرش جامعـی که بـه جهان هسـتی دارد، سـبک زندگـی را بربنیاد نظـام معرفتی وحیانـی، طراحی 

نمـوده اسـت، نظـام معرفتیـی که به دلیـل حقیقت محوری، سـعادت ابـدی انسـان ها را تأمین نموده 

و جهـان زیسـت آدم هـا را آبـاد می سـازد. در ایـن پژوهـش، مبانـی معرفت شـناختی سـبک زندگـی 

اسـلامی مـورد تأمـل قـرار گرفـت و مطالـب مربوطـه در دو محور: »نسـبت نظـام معرفتی و سـبک 

زندگـی« و شـیوه های کسـب معرفت« تحلیـل گردید.

م دینـی« اسـتوار 
َ
نظـام معرفتـی اسـلام بـر اضـلاع سـه گانه »علم دینـی«، »عالِم دینـی« و »عال

می باشـد. مـراد از دیـن، دیـن اسـلام اسـت. معرفـت دینی، سـنخ متفـاوت بـا ماهیت علوم بشـری 

نیسـت، منتهـا کامل تـر و جامع تـر از آن ها می باشـد. معرفـت دینی غیـر از دین اسـت. دین حقیقت 

ثابـت اسـت امـا معرفت دینـی تکامـل پذیر می باشـد. 
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معرفـت زاده تفکـر اسـت و تفکـر عمـل نفس می باشـد. سـاختار نفس متشـکل از سـه دسـتگاه 

ادراکـی، تمایـلات و توانایـی می باشـد. دسـتگاه ادراکـی، در عمیق تریـن مرتبـه نفس انسـانی تعبیه 

گردیـده اسـت. پدیـده درک از کانال تمایلات عبـود نموده و در نظام رفتاری انسـان بازتـاب می یابد. 

نفـس بـا مجموعـه قـوای ادراکـی و گرایشـی کـه دارد، حقیقـت بسـیط بـوده و کار علمـی مثـل هـر 

عمـل دیگـر از تمام وجود انسـان نشـأت می گیرد، از چنین خاسـتگاه اسـت که نظـام معرفت، پیوند 

 متأثـر از جهـان اجتماعی 
ً
وجـودی بـا شـخصیت عالِم پیـدا می نمایـد. شـخصیت انسـان ها عمدتا

بـوده و نظام هـای علمـی معطـوف بـه حـل مشـکلات واقعـی انسـان ها سـاخت می یابنـد. بربنیـاد 

م 
َ
چنیـن تصویـری اسـت کـه نظام معرفتـی فراتر از اصـل معرفـت دارای پیونـد متقابل با عالِـم و عال

نیـز می باشـد و سـبک زندگـی همانگونـه کـه متأثـر از نـوع معرفـت، نظام شـخصیتی افـراد و جهان 

اجتماعـی اسـت، بـه عنـوان سـطحی ترین لایـه حیـات اجتماعـی، آن هـا را متأثر نیز می سـازد.

شـیوه های کسـب معرفـت در نگرش اسـلام با نگرش هـای دیگـر تفـاوت دارد. مهم ترین دلالت 

مبانـی معرفت شـناختی قرآنـی در ارتبـاط بـا سـبک زندگـی را می تـوان ابتنـاء آن بر هسـتی شناسـی 

توحیـدی و ابزارهـای شـناختی متنـوع بیان کـرد. در سـبک های زندگی الحـادی، تنهـا خردخودبنیاد 

و منقطـع از وحـی اسـت کـه در راسـتای ارضـای تمایـلات و ترجحیـات دنیاگرایانه آدمـی پایه های 

معرفتـی زیسـت جهان ها و شـیوه های زندگـی عامـلان را شـکل می دهـد. امـا در سـبک زندگـی 

اسـلامی، ضمـن این کـه عقـل برهانـی از جایگاه رفیـع در تنظیـم و صورت بندی شـیوه های حیات و 

شـناحت حسـن و قبـح انتخاب هـا نقش اساسـی دارنـد، پایه های معرفتـی حیات آدمـی منحصر در 

حسـیات و عقلانیـت کارکردی نیسـت، بلکه بشـر در کنار بهره منـدی از ثمرات عقل، نقل، شـهود و 

تجربـه، از منبـع اصلـی معرفـت یعنی وحـی نیز بـر خوردار می باشـد.

عقـل برهانـی گرچه در شـناخت حقایـق جهان هسـتی فی الجمله کافی اسـت، ولـی وحی الهی 

در شناسـاندن همـه معـارف جهـان هسـتی لازم و اکمـل از عقـل برهانی اسـت. از ایـن جهت آنچه 

را عقـل مبرهـن می فهمـد، وحـی آسـمانی تأییـدش می کنـد و آنچـه را نمی فهمـد، وحـی دفینه های 

علمـی او را آشـکار می سـازد )جـوادی آملـی 1388: 1۲8(. بـه منظـور بهره مندی از منابـع وحیانی 

معرفـت اسـت که در سـبک زندگی اسـلامی، تزکیـه نفس و طهـارت باطنی اهمیت جـدی و مبنایی 

بد. می یا
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